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 ��م االله ا����ن ا����م
ی  ھا شایسته ی ستایش خداوندی است که ھمه مخصوصحمد و ثنا 

 ی صفات کمال و عزت و کبریا را دارا است... اوست و ھمه
شک، شریکی ندارد...  ستایش مخصوص آن است که واحد است و بی

شک نیاز به یار و یاور ندارد، عزیز است و نیازی به ھمکار  قوی است و بی
قاء والا گرداند و بندگانش را به ندارد... کسی که منزلت شھیدان را در دارالب

 فداکاری و ایثار تشویق نمود...
ی جلال و عظمت اوست... چرا که او  گویم که شایسته او را سپاسی می

اول است و آخر است و ظاھر است و باطن است... ھیچ چیز به مانند او 
 نیست و او شنوا و بینا است...

لله که واحد است و دھم که معبودی به حق نیست جز ا و گواھی می
رسان اوست... درود و  دھم که محمد، بنده و پیام شریکی ندارد و گواھی می

سلام بسیار خداوند بر وی و بر اھل بیت و یاران او ـ آن امامان گرامی ـ 
 باد...

 اما بعد... برادران و خواھران گرامی...
 ر...ھای راه، بسیا راه سالکان طولانی است و حیوانات وحشی و سختی

اند و  آورند و مشکلاتِ آن بسیار... یاران کم دشمنان از ھر سو ھجوم می
 دشمنان قدرتمند...

 رود... شود و نیرو به زوال می ھا ضعیف می ھمت
ھای پی در پی و زخمیانی  آورد... کشته ھر روز آن غمی بزرگ با خود می

 دھند... که جان می
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دھند...کسانی که راھی  یاما در این میان قھرمانانی خود را نشان م
اند... راھی که به خون و بلا  ھا را برای خود برگزیده پوشیده شده از سختی

 آغشته است...
اند و  ھایشان را به خداوند فروخته قھرمانانی که ھدفی بزرگ دارند... جان

 خداوند نیز از آنان خریده...
ھر چند به اش حتمی است،  ی الله حق است و پیروزی دانند که وعده می

 تاخیر افتد:

شْهَادُ ﴿
َ
ْ�يَا وََ�ومَْ َ�قُومُ اْ� ِينَ آمَنُوا ِ� اْ�َيَاةِ ا�ُّ  ﴾٥١إنَِّا َ�نَُْ�ُ رسُُلنََا وَا�َّ

 .]٥١[غافر: 
اند در زندگی  بدون شک ما پیامبران خود و کسانی را که ایمان آورده«

 »...دھیم یاری میدنیا و روزی که گواھان [برای گواھی] به پا خیزند، 
 ی آن قھرمانان سخن بگوییم... خواھیم درباره امروز می

 اند و شعارشان این است: قھرمانانی که غم دین را بر دوش گرفته

 .]١٧٥[آل عمران:  ﴾١٧٥فََ� َ�َافُوهُمْ وخََافُونِ إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمِنِ�َ ﴿
 »...اگر مومنید، از آنان نترسید و از من بترسید«

 حشان این است:و سلا

يدِْيُ�مْ وَُ�خْزهِمِْ وََ�نُْ�ُْ�مْ عَليَهِْمْ وَ�شَْفِ ﴿
َ
ُ بِ� �هُْمُ ا�َّ قَاتلُِوهُمْ ُ�عَذِّ

 .]١٤[التوبة:  ﴾١٤صُدُورَ قَوٍْ� مُؤْمِنِ�َ 
دھد و رسوایشان  با آنان بجنگید، الله آنان را به دست شما عذاب می«

بخشد و دلھای گروه مؤمنان را خنک  میکند و شما را بر ایشان پیروزی  می
 »گرداند می

 و میدانشان:

َ َ�تَلهَُمْ ﴿  .]١٧[الأنفال:  ﴾فَلمَْ َ�قْتُلُوهُمْ وَلَِ�نَّ ا�َّ
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 »...پس شما آنان را نکشتید، بلکه این الله بود که آنان را کشت«
 ترسند مگر از آنکه اسباب ترس و امنیت به دست اوست... از کسی نمی

 گیرند... مرگ از یکدیگر پیشی می و به سوی
ی طاغوتیان خاک  خسروان و قیصرھا را ذلیل نمودند و بر چھره

 پاشیدند...
کند... و در ھر  گیرد و گاه افت می دانند که کار مسلمانان گاه بالا می می

 شتابند... حال به نصرت آن می
 اما این قھرمانان چه کسانی ھستند؟

 میان گروھی بسیار از بدان...آنان گروھی از صالحانند... 
آنان مردان و زنانی ھستند که در عھدی که با الله بستند صادقانه 

 اند... ایستاده
کسانی که اگر آنان را ببینی گرد و خاک جھاد بر پاھایشان است و نور 

 شان... عابدان بر چھره
دارند و بر خاکستر  ھا گام برمی اند و بر سنگ اخگر به دست گرفته

 ابند و از فساد گریزانند...خو می
راستگویند و پاکدامن... چشمانشان پاک است و سخنانشان عفیفانه و 

 ھایشان شریفانه... نشست
را برگزیده و به خود ھا  آن آنان کسانی ھستند که الله دوستشان داشته و

 نزدیک ساخته است...
برخوردار  اند... و اند و صبر پیشه کرده کسانی که مورد ابتلا قرار گرفته

 اند... اند و شکر به جای آورده شده
 ی متقیانند... اولیاء و قدوه بزرگانآنان 

که ممکن نیست مومنی سیرت آنان را ورق زند مگر آنکه مشتاق آنان 
 شود...
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 ھایند... آنان سبقت جویان به سوی بھشت و فرو رفته در نیکی
ن و خشنودی کسانی که به لذت بدن اھمیت ندادند بلکه خدمت این دی

 پروردگار آنان را مشغول خود داشته...
و خداوند ھمچنان و در ھر دوره و زمانی کسانی مانند اینان را در طاعت 

 دھد... خود مورد استفاده قرار می
*** 

 گوییم... ی این قھرمانان سخن می آری... درباره
ذکر و ھا و  کسانی که تنھا قھرمان جھاد، یا دعوت، یا کَرَم و شکر نعمت

ی این  عبادت و صبر و زھد و نصرت دین نبودند... بلکه قھرمان ھمه
 ھا بودند... عرصه

 آری...گویا قھرمانی را به شکل انسانی در آوردند و اینان شکل گرفتند...
نخستین قھرمان ما نوجوانی است با کمتر از پانزده سال عمر... او در 

کرد  اھی که ادعای خدایی میکرد... پادش دوران پادشاھی ستمگر زندگی می
 داد... و جادوگری در خدمتش بود که کارھایش را برایش زیبا جلوه می

گرفت و پادشاه را از اسرار مردم باخبر  این ساحر از جنیان کمک می
 ساخت... می

گاه می کردند که  کرد گمان می ھنگامی که پادشاه مردم را از اسرارشان آ
گاھی دارد و بیش از پ  شدند... یش نسبت به او دچار فتنه میاز غیب آ

ام و  ھنگامی که آن جادوگر پیر شد به پادشاه گفت: من دیگر پیر شده
ترسم بمیرم و این علم را از دست بدھی... نوجوانی نزد من بفرست تا  می

 سحر را به او یاد دھم...
پادشاه در میان مردم جستجو کرد و نوجوانی باھوش و شجاع یافت و به 

 احر فرستاد...نزد س
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گرفت و  رفت و از او جادوگری یاد می ھا به نزد ساحر می نوجوان ما صبح
 گذشت... گشت... روزھا به ھمین صورت می اش باز می شب به نزد خانواده

تا اینکه یک روز در راهِ رفتن به نزد ساحر از کنار راھبی گذشت که در 
 حال نماز و عبادت بود...

گفت و قرائتش گوش داد و از آن  نی که مینزد او نشست و به سخنا
 پرستی؟ خوشش آمد و پرسید: چه چیزی می

 پرستم... گفت: خداوند را می
 نوجوان گفت: خدا... یعنی پادشاه؟

 راھب گفت: نه... پروردگار من و تو و پادشاه، الله است...
سپس دین را به نوجوان یاد داد و او را به آن فرا خواند... و آن نوجوان 

 به الله ایمان آورد...
خواست به نزد ساحر برود یا ھنگام بازگشت از  از آن به بعد ھر گاه می

 گرفت... نشست و از وی دین را یاد می پیشِ او به نزد راھب می
ساحر  رفت و نشست و دیر به نزد ساحر می گاه مدت زیادی نزد راھب می

ش او را تنبیه اش به سبب تاخیر زد... و گاه خانواده او را کتک می
 کردند... می

ھنگامی که این وضعیت برایش سخت شد نزد راھب شکایت کرد... 
اند،  ام مرا نگه داشته راھب به او گفت: اگر از ساحر ترسیدی بگو خانواده

یعنی با من کاری داشتند، و ھر گاه از تنبیه خانواده ترس داشتی بگو ساحر 
 مرا نگه داشته...

ھایی در سحر و  ز پی ھم رفتند و او ھر روز درسروزھا به ھمین صورت ا
 آموخت! ھایی در دین می درس

گفت پروردگارت  گفت پروردگارت الله است و ساحر می راھب به او می
 پادشاه است...
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گذشت ناگھان دید حیوانی  تا اینکه یک روز در حالی که از راھی می
است... ھنگامی که بسیار بزرگ در وسط راه نشسته و راه را بر مردم بسته 

 چنین دید با خود گفت: امروز خواھم دانست که ساحر بھتر است یا راھب؟!
سپس سنگی از زمین برداشت و گفت: خداوندا اگر کار راھب به نزد تو 

 تر از کار ساحر است این حیوان را بکش تا راه مردم باز شود... محبوب
 شت...سپس سنگ را به سوی آن حیوان پرتاب کرد و آن را ک

مردمی با ترس و ھیجان به ھمدیگر نگاه کردند و گفتند: چه کسی جانور 
 را کشت؟

به نوجوان اشاره کردند... برخی دیگر نیز در حیرت ھا  آن برخی از
 کردند... بودند... گروھی باور کردند و گروھی باور نمی

ھنگامی که دیدند او آن حیوان را با سنگی کوچک کشته است به یکدیگر 
 داند که کسی دیگر به آن دست نیافته... گفتند: این نوجوان علمی را می

سپس داستان آن نوجوان منتشر شد و میان مردم مشھور شد و مردم ھر 
 زدند... ی وی حرف می جا درباره

نوجوان به نزد راھب رفت و داستان را به او گفت... راھب گفت: ای 
بینم... تو مورد  جایی رسیده که می پسرم... امروز تو بھتر از منی و کارت به

 آزمایش قرار خواھی گرفت، پس اگر دچار بلا شدی نامی از من نبر...
نوجوان از نزد او رفت در حالی که طنین سخنان راھب در گوش او تکرار 

 شد: تو آزمایش خواھی شد... تو آزمایش خواھی شد... می
آمدند... سپس خداوند نوجوان به خانه رفت و مردم از ھر سو به نزد او 

داد و ھرگونه  کرد و پیسی را شفا می به او کرامت عطا کرد... نابینا را بینا می
 کرد... بیماری مردم را مداوا می

آمدند و در مقابل او  کارش به جایی رسید که مردم از ھر جا به نزد او می
 خواند... یزدند... او نیز آنان را به توحید و عبادت پروردگار فرا م زانو می
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کم کم تعداد ھدایت شدگان رو به ازدیاد نھاد و از تعداد کافران و 
 بیماران کم شد...

ھایی که  ی قدرت گفتند و درباره ی کارھای او سخن می مردم درباره
 پرسیدند... داشت از یکدیگر می

ی او شنید و  نشینان پادشاه که نابینا بود درباره تا اینکه روزی یکی از ھم
عت خود را به او رساند در حالی که ھدایای بسیاری با خود به نزد او به سر

 برده بود...
ھنگامی که بر آن نوجوان وارد شد ھدایا و اموال را روبروی او گذاشت و 

ی این چیزھا از آن توست اگر بتوانی مرا شفا دھی، و با دستش  گفت: ھمه
 به طلاھا و اموال اشاره کرد...

ن وزیر را در مقابل خود دید، دانست فرصت بزرگی ھنگامی که نوجوان آ
برای دعوت به سوی خداوند به دست آورده... بنابراین ھیچ توجھی به اموال 
او نکرد و از ھمراھان بسیاری که دنبال او بودند نیز نترسید بلکه ھمانند 

 فرزندی دلسوز و طبیبی مھربان رو به او کرد و گفت:
فا دھنده الله متعال است... اگر به الله دھم... ش من کسی را شفا نمی

 کنم تا تو را شفا دھد... ایمان بیاوری دعا می
نشین پادشاه اندکی فکر کرد... به دینی که بر آن زندگی کرده بود  ھم

 اندیشید...
پرستید که انسانی بیش نبود... نه صاحب سودی بود و  او پادشاھی را می

 نه زیانی...
یافت و مشتاق عبادت پروردگار رحمان شد... به پس ایمان به قلبش راه 

اش را فراخ نمود و اجرش  الله ایمان آورد و الله نیز او را شفا عطا کرد و سینه
 را بسیار...
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توانست مردم را ببیند از آنجا  وزیر، در حالی که شاد و خوشحال بود و می
 بیرون آمد...

د او نشست... پادشاه که ھنگام صبح به نزد پادشاه آمد و به مانند قبل نز
ات را به تو باز  دید او بینا شده تعجب کرد و گفت: چه کسی بینایی

 گردانده؟!
 آن مومن موحد گفت: پروردگارم...

 پادشاه احمق گفت: من!
 گفت: نه!!

 پادشاه گفت: مگر تو پروردگاری جز من داری؟
 گفت: پروردگار من و تو الله است!

 تھدید کرد...پادشاه خشمگین شد و غرید و 
سپس دستور داد آن وزیر را گرفتند و به سختی مورد شکنجه و اھانت 

 قرار دادند... تا آنکه بالاخره زیر شکنجه از آن نوجوان نام برد...
آن نوجوان را آوردند... پادشاه با دیدنش او را شناخت و دانست شاگرد 

 جادوگر است...
جایی رسیده که نابینا و پیس با نرمی به او گفت: فرزندم... جادویت به 

 کنی؟ دھی و چنین و چنان می را شفا می
دھم... شفا دھنده الله متعال  نوجوان گفت: من کسی را شفا نمی

 است...
پادشاه به شدت جا خورد و از او پرسید که چه کسی این دین را به او یاد 

 کرد...داده است... نوجوان از ترس جان راھب از گفتن نامش خودداری 
 اما آن ستمگر دستور داد او را شکنجه کنند و مورد اھانت قرار دھند...
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به آن نوجوان کم سن و سال و بدن نحیفش رحم نکردند و تا توانستند او 
را شکنجه کردند... او ھر چه سعی کرد نتوانست در برابر آن آزار صبر کند و 

 آنان گفت... در پایان توان خود را از دست داد و جای راھب را به
اش وارد  یاران آن طاغوت به سوی آن عابد رفتند... ناگھان به صومعه

 شدند و خشوع و نمازش را قطع کردند و به نزد آن کافر بردند...
او را بر پادشاه وارد کردند... پادشاه در برابرش ایستاد و گفت: از دینت 

 ... باز گرد
نش بکشد... پادشاه راھب گفت: ھرگز... و نپذیرفت که دست از دی

دستور داد او را شکنجه کردند و به شدت زدند... و او ھمچنان بر عبادت 
 رحمان و کفر به یاران شیطان، پایداری کرد...

ی  گر چه آنان بدن او را مورد شکنجه قرار دادند، اما الله به او وعده
 آمرزش و بھشت داده بود...

ر او جمع شدند... یکی بر بدن او ھنگامی که پایداری او را دیدند... ھمه ب
بست... یکی دیگر  زد... دیگری خنجر... دیگری دستانش را می تازیانه می

 آورد... شلاق را بر پاھای او فرود می
ھایش سست، با احتساب اجر  آن پیر که کمرش خم شده بود و استخوان

 برد! و پاداش، از آن ضربات لذت می
ا وی را روبروی او بیاورند... سپس پادشاه که چنین دید دستور داد ت

دستور داد تا اره را بیاورند و بر فرق سر او بگذارند... سپس او را به دو نیم 
 اره کردند...

 مردم با دیدن این صحنه به شدت ترسیدند...
نگریستند  ی راھب می ھمنشین پادشاه و آن نوجوان به بدن دو نیم شده

 حش به آسمان پرواز کرده بود...که خون از آن در جریان بود... و رو
 آنگاه پادشاه رو به وزیر کرد و گفت: از دینت برگرد...
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 اما او نپذیرفت...
سربازان او را گرفتند و اره را بر فرق سرش نھادند... اما او ھمانند کوه 

دید که گویا رودھایش از زیر  ثابت و پایدار بود... بھشت را در برابر خود می
 ان است...پاھای او در جری

نالید تا آنکه بدن  بریدند و او می با اره سر و صورت و دھان و بدنش را می
و به دو سو بر زمین افتاد... و نوجوان در این حال او را  او به دو نیم شد

 نگریست... می
ھای تکه تکه را در برابر خود  ھا و بدن ھنگامی که پادشاه خونخوار خون

 از دین خود برگرد!دید بر سر نوجوان فریاد زد: 
 اما نوجوان نپذیرفت و منتظر بود تا با اره او را نیز دو نیم کنند...

شود و از  اغواءاما پادشاه امیدوار بود که این نوجوان کم سن و سال 
 تر کند... دینش برگردد... بنابراین خواست مرگ او را طولانی

را به فلان کوه ببرید بنابراین او را به چند تن از سربازانش داد و گفت: او 
ی آن برید؛ اگر از دینش برگشت که ھیچ، و گرنه او را به پایین  و به قله
 اندازید...

ی راه از دینش باز خواھد  کرد که آن نوجوان در میانه پادشاه گمان می
 گشت...

راندند و از کوه بالا  نوجوان را به سوی کوه بردند... او را به جلو می
 ی کوه رسیدند... به قلهبردند تا آنکه  می

ھمین که به قله رسیدند به او گفتند: از دین خود برگرد و گرنه به پایین 
 پرتت خواھیم کرد...

ھایی  ھایی تیره و صخره نوجوان به دور و بر خود نگاھی کرد... کوه
 دید... سخت... و مرگی که در برابر چشمان خود می
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دوخت و درھای آن را با دعا در این ھنگام چشمان خود را به آسمان 
کنی مرا از شر آنان  خداوندا ھر طور خودت اراده می«تکان داد و گفت: 

 »...نجات ده
ھمین که دست به دعا و تضرع و نیاز برداشت، آن کسی که دعای 

 کند، دعایش را شنید... شنود و زیان را بر طرف می محتاجان را می
را شنید و با رحمت خود آری کسی دعای او را شنید که دعای نوح 

 مصیبت را از یونس برطرف ساخت...
کسی دعایش را شنید که زیان را از ایوب برداشت و یوسف را پس از 

 غیبتی طولانی به یعقوب بازگرداند...
ھای کوه دستور داد که از جا تکان خورند... و کوه به  خداوند به سنگ

ز بلندای کوه به زیر افتادند... اذن خداوند به لرزه در آمد و سربازان پادشاه ا
خداوند پاھای نوجوان را ثابت نگه داشت و او را حفظ کرد تا آنکه از کوه 

 پایین آمد و به نزد پادشاه رفت...
ھنگامی که بر وی وارد شد و روبرویش ایستاد، پادشاه از جای برجست و 

 در شگفت شد... پس سربازان کجایند؟
 جایند؟از نوجوان پرسید: ھمراھانت ک

 گفت: خداوند مرا از دست آنان نجات داد!
 ی شیطان باشد... اما پادشاه طغیان ورزید و ترجیح داد بنده

دوباره دستور داد سربازان دیگری آن نوجوان را بگیرند و به آنان گفت: 
او را ببرید و بر کشتی بنشانید و به وسط دریا ببرید... اگر از دینش برگشت 

 را به دریا اندازید...او  و گرنهکه ھیچ، 
او را بردند و به دریا رسیدند و سوار کشتی شدند... ھنگامی که به وسط 

تو را به  و گرنهآب رسیدند دریا طوفانی شد... به او گفتند: از دینت برگرد 
 آب خواھیم انداخت...
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ی دردھا و  نوجوان چشمانش را به آسمان بلند کرد و آن از بین برنده
 یاد خواند...بلاھا را به فر

دھد و ھر کس به  کسی را به فریاد خواند که پناھجوی خود را نجات می
 دھد... سوی او بگریزد را به درگاه خود راه می

کنی از دست آنان نجات  گفت: خداوندا مرا ھر طور که خود اراده می
 ده...

شک است و حکمش  ناگھان دعا به درگاه کسی رسید که کارش بی
 را یارای رقابت با او نیست...بازگشت و کس  بی

 کنترل ھمه چیز به دست اوست و جھان تحت قضا و قدرش...
 کند... شنود و مناجات درماندگان را اجابت می دعای کسان را می

خداوند امر نمود و کشتی واژگون شد... سربازان غرق شدند و نوجوان 
 نجات یافت و به نزد پادشاه برگشت...

را دید به شدت ترسید و با اضطراب پرسید: پس ھنگامی که پادشاه او 
 ھمراھانت کجایند؟!

 گفت: خداوند مرا از شر آنان نجات داد!
پادشاه درمانده شده و دانست توانایی رو در رو شدن با کسی را ندارد که 

 شود... از سوی سربازان آسمانی یاری می
چه را به تو نوجوان به او گفت: تو نخواھی توانست مرا بکشی مگر آنکه آن

 گویم انجام دھی... می
 پادشاه گفت: آن چیست؟

ی نخلی  کنی و مرا به تنه ی مردم را در یک میدان جمع می گفت: ھمه
ی کمان  داری و در چله بندی... سپس تیری را از تیردان من برمی می
سپس به سوی » به نام الله، پروردگارِ این نوجوان«گویی:  گذاری و می می

 کنی... اگر چنین کنی مرا خواھی کشت... من پرتاب می
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پادشاه احمق این را پذیرفت و مردم را در یک میدان جمع کرد و آن 
 ی نخل بست... نوجوان را در برابر آن بر یک تنه

ی نخل بسته شده، او را شناختند... او  ھنگام که مردم دیدند او بر تنه
داد و بیمارانشان را  ا میھای آنان را به اذن الله شف ھمانی بود که بیماری

داد و در حق گرسنگان نیکی  کرد و ضعیفانشان را یاری می مداوا می
 کرد... می

سپس نگاھی به پادشاه ستمگر انداختند که سربازان خود را دور و بر 
 خود جمع کرده و فریب نیرویش را خورده...

ی کمان  سپس پادشاه تیری از تیردان آن نوجوان برداشت و در چله
و آن تیر » به نام الله، پادشاه این نوجوان!«نھاد... آنگاه با صدای بلند گفت: 

 را پرتاب کرد...
تیر میان چشم و گوش نوجوان نشست... آن نوجوان دستش را بر آنجا 

 نھاد و درگذشت...
پادشاه خوشحال شد و فکر کرد از دست آن نوجوان راحت شده و به 

 قصر خود بازگشت...
ھنگامی که مرگ آن نوجوان را دیدند دانستند که تنھا الله اما مردم... 

آورد و  برد و پایین می توانایی زیان و سود را دارد و تنھا الله است که بالا می
 پادشاه انسانی بیش نیست و صاحب سود و زیان نیست...

بنابراین گفتند: به پروردگار آن نوجوان ایمان آوردیم... به پروردگار آن 
 یمان آوردیم... به پروردگار آن نوجوان ایمان آوردیم...نوجوان ا

یاران پادشاه به سرعت به نزد او رفتند و گفتند: یادت ھست از چه 
ترسیدی؟ به خدا که ھمان بر سرت آمد! ناراحت بودی که سه نفر به الله  می

 اند! ی مردم ایمان آورده ایمان آورده بودند؟ اکنون ھمه
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ھا حفر کردند و در  ھا را در راه تور داد خندقپادشاه خشمگین شد و دس
 آن آتش افروختند...

گفتند: ھر کس از ھا  آن ھا آوردند و به سپس مردم را در برابر آن خندق
 دین خود برنگردد را در این آتش خواھیم انداخت...

و مومنان پی در پی در آن آتش افتادند... مردان و زنان... بزرگ و 
 انان...کوچک... پیران و جو

تا آنکه زنی را آوردند که کودکی را در بغل داشت... به او گفتند: یا از 
 دینت برگرد یا تو را در آتش خواھیم انداخت...

آن زن نگاھی به خندق آتش انداخت و مردم را دید که در آن 
سوزند... سرش را زیر انداخت و کودکش را نگاه کرد... کودک را که دید،  می

 آتش منصرف شد و نزدیک بود از کافران اطاعت کند...از افتادن در 
در این ھنگام خداوند کودک او را به سخن آورد... کودک به مادر گفت: 

 مادرم... صبر کن که تو بر حقی...
 و خود را در آتش انداخت...

 دیدند... مومنان مردند و پادشاه و سربازانش این صحنه را می
دید و فرشتگان شاھد بودند  را میھا  این ی ھمهاما بالاتر از آنان، خداوند 

 گوید: نوشتند... خداوند چنین از خشمِ خود سخن می و می

خْدُودِ ﴿
ُ
صْحَابُ اْ�

َ
وَهُمْ  ٦إذِْ هُمْ عَليَهَْا ُ�عُودٌ  ٥ا�َّارِ ذَاتِ الوَْقُودِ  ٤قتُلَِ أ

ِ وَمَا َ�قَمُوا مِ  ٧َ�َ مَا َ�فْعَلُونَ باِلمُْؤْمِنَِ� شُهُودٌ  نْ يؤُْمِنُوا باِ�َّ
َ
نهُْمْ إِ�َّ أ

رضِْ  ٨العَْزِ�زِ اْ�َمِيدِ 
َ
مَاوَاتِ وَاْ� ِي َ�ُ مُلكُْ السَّ ءٍ  ا�َّ ْ�َ ِ

ّ�ُ َ�َ ُ وَا�َّ
ِينَ َ�تَنُوا المُْؤْمِنَِ� وَالمُْؤْمِنَاتِ ُ�مَّ لمَْ َ�تُوُ�وا فَلهَُمْ عَذَابُ  ٩شَهِيدٌ  إنَِّ ا�َّ

 َ اِ�َاتِ لهَُمْ جَنَّاتٌ  ١٠هُمْ عَذَابُ اْ�َرِ�قِ جَهَنَّمَ وَل ِينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الصَّ إنَِّ ا�َّ
ْ�هَارُ 

َ
 .]١١-٤[البروج:  ﴾١١ذَلكَِ الفَْوْزُ الكَْبِ�ُ  َ�رِْي مِنْ َ�تْهَِا اْ�
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) آنگاه که ۵ھای] افروخته از ھیزم ( ) [خندق۴کشته باد یاران خندق («
کردند  ) و آنان آنچه را با مومنان می۶اشا] نشسته بودند (بالای [خندق به تم

) و بر آنان عیبی نگرفتند مگر آنکه به الله عزیز حمید ۷کردند ( تماشا می
ھا و زمین  ) ھمان [پروردگاری] که فرمانروایی آسمان۸ایمان آورده بودند (

ن و ) ھمانا کسانی که مردا۹از آنِ اوست، و الله بر ھمه چیز گواه است (
زنان مومن را شکنجه دادند، سپس توبه نکردند، برایشان عذاب جھنم است 

) کسانی که ایمان آورده و کارھای ۱۰و برایشان عذاب [آتش] سوزان است (
ھا  ھایی است که از زیر [درختان] آن جوی اند برای آنان باغ شایسته کرده

 »...روان است؛ این است رستگاری بزرگ
*** 

 رستگاری بزرگ... آری... این است
اگر پادشاه و درباریانش برای لحظاتی شادی کردند، آن مومنان برای ابد 
شاد خواھند بود... و این پیروزی نیست که کافران مومنان را بکشند یا 

 مصلحان را به زندان بیندازند...
ھا زنده بماند و پرچم دین برافراشته  پیروزی آن است که مبادی و ارزش

 .باقی مانَد..
بگذار آن راھب و آن نوجوان بمیرند... و بگذار آن مادر و آن یتیمان 

 سوزانده شوند...
ھای پس از آن بدانند که این دین عزیز است و برای عزت آن  اما نسل

شود... بدانند برای یاری این  ھا تکه تکه می شود و بدن ھا ریخته می خون
 شود... اشته میشود و تاریخش با خون نگ ھا شکسته می دین جمجمه

کنند که برای خاک وطن یا  اگر امروزه کافران به سربازانی افتخار می
شوند... یا آنان را با پول و دیگر عطایا به میدان نبرد  سربلندی کشته می
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میرند، اما فردا  کنیم که امروز می فرستند، ما به کسانی افتخار می می
 کند... پرواز میھایی سبز رنگ در بھشت  پرنده روحشان در بدنِ 

 که ھرگونه بخواھند در بھشت در ناز و نعمت باشند...
راھب و آن نوجوان و وزیر پادشاه و آن یتیمان، زیانی ندیدند... چرا که 
اگر لحظاتی در برابر آن سختی صبر کردند امروز در بھشت منزل 

ھا  ھا آمد! گناھان بخشیده شد و حسرت ھا رفت و خوشی اند... سختی گرفته
ھا فراموش شد... نزد پروردگاری که با دیدار آنان شاد  گذشت و ناخوشی

کند... و  شوند و ھر چه بخواھد به آنان عطا می شود و با دیدن او شاد می می
 کند: دل آنان را با دیدن عذاب کافران در آتش شاد می

ِينَ آمَنُوا ﴿ جْرَمُوا َ�نوُا مِنَ ا�َّ
َ
ِينَ أ وا بهِِمْ  ٢٩يضَْحَكُونَ إنَِّ ا�َّ �ذَا مَرُّ

هْلهِِمُ ا�ْقَلبَُوا فَكِهِ�َ  ٣٠َ�تَغَامَزُونَ 
َ
وهُْمْ قَالوُا إنَِّ  ٣١�ذَا ا�ْقَلبَُوا إَِ� أ

َ
�ذَا رَأ

رسِْلُوا عَليَهِْمْ حَافظِِ�َ  ٣٢هَؤَُ�ءِ لضََالُّونَ 
ُ
ِينَ آمَنُوا مِنَ  ٣٣وَمَا أ فَاْ�َومَْ ا�َّ

رَا�كِِ َ�نظُْرُونَ  ٣٤ارِ يضَْحَكُونَ الكُْفَّ 
َ
ارُ مَا َ�نوُا  ٣٥َ�َ اْ� هَلْ ثوُّبَِ الكُْفَّ

 .]٣٦-٢٩[المطففین:  ﴾٣٦َ�فْعَلُونَ 
کردند آنان را که ایمان آورده بودند  آری [در دنیا] کسانی که گناه می«

ر گذشتند به ھمدیگ ) و ھر گاه بر ایشان می۲۹دادند ( مورد ریشخند قرار می
) و ھنگامی که نزد ۳۰کردند ( ی چشم و ابرو رد و بدل می اشاره

) و ۳۱گشتند ( گشتند، شادمان و خندان باز می ھای خود باز می خانواده
) حال ۳۲[گروھی] گمراھند (ھا  این گفتند: دیدند می چون مومنان را می

) پس ۳۳آنکه برای مراقبت [و نگھبانی] بر مومنان فرستاده نشده بودند (
) [در حالی که] بر ۳۴خندند ( اند بر کافران می امروز، کسانی که ایمان آورده

کردند  ) آیا کافران به پاداش آنچه می۳۵کنند ( ھای خود نظاره می تخت
 »اند؟ رسیده
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*** 
 کردند رسیدند... بله به خدا سوگند! به پاداش آنچه می

دنیا جان آن نوجوان امروز در ناز و نعمت است... درست است که در 
خود را از دست داد و درست است که مومنان نیز جان خود را از دست 

 دادند...
توانست در یک چشم به ھم زدن آنان را  مردند، در حالی که خداوند می

 پیروز دنیا کند...
ھا به لرزه در آمدند و دریا برای یاری او  آن نوجوان که به خاطرش کوه

 طوفانی شد... او نیز مرد...
 گزیند... دھد و برمی روردگار تو ھر چه را بخواھد انجام میو پ

دھد و ھر گاه بخواھد این یاری را به  ھرگاه بخواھد بندگانش را یاری می
کند حکمت و ھدفی نھفته  ی کارھایی که می اندازد و در ھمه تاخیر می

 است...
ی ای از مدینه بیرون رفت... در میان راه برا برای غزوه جپیامبر خدا 

استراحت زیر درختی خوابید... اما با صدای کافری از خواب بیدار شد که 
گفت: الان چه کسی مرا از تو باز  شمشیر را بر وی بلند کرده بود و می

ناگھان »... الله تو را از من باز خواھد داشت«خواھد داشت؟ پیامبر فرمود: 
 اد...شمشیر از دست آن کافر افتاد و خود کافر نیز به زمین افت

باری دیگر نزد یھود خیبر رفت و زیر دیواری نشست... یھودیان قصد 
جان او کردند و یکی از آنان به بالای دیوار رفت و سنگ آسیابی بزرگ را 
ھمراه خود برد... اما ھمین که خواست آن را به پایین اندازد، خداوند 

 افتاد... پیامبرش را امر نمود که از جای خود برخیزد... و سنگ به زمین
اما با این وجود... زنی یھودی برای وی در گوشت گوسفند سم قرار داد 
گاه نساخت مگر زمانی که کمی از آن را خورد و آن  و خداوند او را از سم آ
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سم به بدن وی وارد شد... و ھمچنان از اثر آن سم در رنج بود تا آنکه به 
 سبب آن درگذشت...

... برخی از آنان در دنیا پیروز شدند و و این است حال پیامبران خداوند
 شان به تاخیر افتاد... برخی دیگر پیروزی

بر «در آتش انداخته شد... اما خداوند به آتش دستور داد که  ÷ابراھیم
روزھا در آن آتش ماند تا آنکه خاموش شد... »... ابراھیم سرد و سلامت باش

 سالم از آن بیرون آمد... سپس کاملاً 
علیه وی دست به توطئه زدند... پس پروردگارش را به  ÷قوم نوح

ناگھان ھمین چند »... ام... مرا یاری ده من مغلوب شده«فریاد خواند که: 
کلمه درب آسمان را کوبید و درھای آسمان با آبی ریزان گشوده شد... و 

انگاران به  ھا از آن جوشید و دروغ طبقات زمین به لرزه افتاد و چشمه
 دند...ھلاکت رسی

پروردگار خود را به فریاد خواند... خداوند نیز او را از شھری که  ÷لوط
 کردند نجات داد... مردمش کارھای خبیث می

 را بخوان... ÷شعیب را بنگر... ھود را بنگر... داستان صالح و موسی
 از یاری خداوند برای آنان در شگفت خواھی شد...

یحیی را سر بریدند و عیسی را کشته شده و  ÷اما با این وجود، زکریا
 چنان آزردند تا آنکه خداوند او را به سوی خود بالا برد...

ھا و اھدافی دارد... و  خداوند در تقدیر پیروزی و شکستِ دنیایی، حکمت
گیرد، پس از این تعجب نکن،  شود یا مورد آزمایش قرار می حق یا پیروز می

 چرا که این سنت خداوند است...
سازد... چه پیروزی آنان  که الله پاداش نیکوکاران را ضایع نمیاما بدان 

در دنیا نمایان شود و چه نشود... ھدف تو تنھا رساندن این دین است و الله 
گاه  تر است... به حال بندگانش آ
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اما چیزی که بدون شک به آن یقین داریم این است که خداوند، 
ی کعبه بیرون راند،  از خانهرا پیروز کرد و کفر را  جھمانگونه که محمد 

 پیروان او را نیز تا روز قیامت پیروز خواھد گرداند:

شْهَادُ ﴿
َ
ْ�يَا وََ�ومَْ َ�قُومُ اْ� ِينَ آمَنُوا ِ� اْ�َيَاةِ ا�ُّ  ﴾٥١إنَِّا َ�نَُْ�ُ رسُُلنََا وَا�َّ

 .]٥١[غافر: 
دگی دنیا شک ما پیامبرانِ خود را و کسانی را که ایمان آوردند در زن بی«

 »...و روزی که شاھدان [برای شھادت دادن] به پا خیزند، یاری خواھیم داد
*** 

نوردند و  اما این دین ھمچنان سوارانی دارد که میدان نبرد را در می
 شوند... ھنگام غنیمت پنھان می

 سعد بن معاذ در نبرد خندق آسیب دید و درگذشت...
ھفتاد ھزار فرشته که جبرئیل در پیشاپیش آنان بود از آسمان نازل 

آمد و گفت: ای محمد... این کدام  جشدند... جبرئیل به نزد پیامبر خدا 
یک از اصحاب تو بود که به سبب مرگش عرش رحمان به لرزه در آمد و 

 درھای آسمان گشود شد؟
رگذشته است... برخاست و با عجله رفت تا ببیند چه کسی د جپیامبر 

در جستجوی اصحاب خود برآمد... ابوبکر کجاست؟ عمر کجاست؟ عثمان؟ 
 علی؟ طلحه...

و ناگھان دانست سعد بن معاذ جان به جان آفرین تسلیم کرده است... 
 مردی که به دین خدمت نمود و برای پروردگار جھانیان به جھاد پرداخت...

و حیواناتش نبودند که برایش وقتی که از این دنیا رفت این زن و فرزند 
 دلتنگ شدند... بلکه عرش پروردگار برایش به لرزه در آمد...
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اش بودند که دلتنگ او  محل نمازش و محراب عبادتش و شمشیر و نیزه
 شدند...

 بلکه زمین و آسمان و مردمان برای او گریستند...
ین نزیست... برای ا شغلشچرا که او تنھا برای خود و برای خانه و 
خود را خرج کرد و از  مالِ  ،زیست که این دین را یاری دھد... برای این دین

ی خود جدا شد... تا آنکه دنیا را ترک گفت و اھل آسمان برای آمدن  خانواده
 او شادی کردند...

*** 
 افتد... میرد و برای مرگ او عرش رحمان به لرزه می آری سعد می
 دھند... غسل میمیرد و ملائکه او را  و حنظله می

فرستد تا از بدن  میرد و خداوند سربازان خود را می و عاصم بن ثابت می
 او محافظت کنند...

رسد و ھفت دختر یتیم از  عبدالله، پدر جابر در نبرد احد به شھادت می
گذارد... فرزندش جابر به نزد جسد پدر آمد که آن را با  خود به جای می

 ای پوشانده بودند... پارچه
رو به او کرد  جی پدر برداشت و گریست... پیامبر خدا  پارچه را از چھره

ھای خود بر او سایه  گریه کنی یا نکنی... فرشتگان ھمچنان با بال«و گفت: 
 »...افکنده بودند تا آنکه او را بلند کردید

گاه سازم؟ خداوند بدون پرده با پدرت  سپس فرمود: ای جابر... آیا تو را آ
ام... از من بخواه تا به تو عطا کنم... [پدرت]  رمود: ای بندهسخن گفت؛ ف
خواھم مرا به دنیا باز گردانی تا دوباره در راه تو کشته شوم...  گفت: از تو می

من بر این رفته که آنان به دنیا باز نخواھند  امرِ  ،خداوند فرمود: از پیش
ن ھستند [این م گشت... [پدرت] گفت: پروردگارا پس به آنان که پشت سرِ 

 خداوند این آیات را نازل کرد: آنگاهرا] برسان... 
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حْيَاءٌ عِندَْ رَّ�هِِمْ ﴿
َ
مْوَاتاً  بلَْ أ

َ
ِ أ ِينَ قتُلُِوا ِ� سَبيِلِ ا�َّ وََ� َ�سََْ�َّ ا�َّ

 .]١٦٩[آل عمران:  ﴾١٦٩يرُْزقَُونَ 
اند [و]  مرده مپندار؛ بلکه زنده ،اند را که در راه الله کشته شده یو کسان«

 »...شوند نزد پروردگار خود روزی داده می
دیدار با  خوانند و مشتاقِ  پس از آنان نیز این آیات را می نیکوکارانِ 

 آنکه به کمیِ  پیمایند، بی شوند و راهِ بھشت را می برادرانشان در بھشت می
 .یاوران توجه کنند.. توشه و کمبودِ  تعداد خود و ضعفِ 

کشته شدند و کافران  یی احد مسلمانان بسیار ھنگامی که در غزوه
کشته شده، انس  جپیروزی نسبی به دست آوردند و شایعه شد پیامبر خدا 

ضر از کنار عمر و طلحه و گروھی از اصحاب گذشت که از میدان نبرد بن نَ 
 کناره گرفته و سلاح خود را به زمین انداخته بودند...

 ه باعث شده اینجا بنشینید؟به آنان گفت: چ
 گفتند: پیامبر خدا کشته شده...

کنید؟  آنان فریاد زد که: پس زندگی را پس از او چه می انس بر سرِ 
 بر آن جان داد... جبرخیزید و بر ھمان راھی بمیرید که رسول خدا 

سپس چشمان خود را به آسمان دوخت و گفت: خداوندا من از آنچه 
کنند بیزاری  خواھم و از آنچه آنان می عذر میاز تو  ندکن اینان می

 جویم... می
سپس به سوی مشرکان رفت و جنگید تا آنکه کشته شد... او را در میان  

کشته شدگان یافتند در حالی که در بدنش بیش از ھفتاد ضربه شمشیر 
اش به خاک مالیده شده و خونش  بود... بدنش تکه تکه شده بود و چھره

ای که  از روی نشانه که او را ی او را نشناخت جز خواھرشروان بود... کس
 ...به جای آورد ی انگشتان داشت در گوشه
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*** 
مردان قھرمانانی بودند که بر قید و بند و غل و  ھمانطور که در میانِ 

... بوده و ھستندکردند، در زنان نیز قھرمانانی  زنجیر و تیر صبر پیشه می
 اند و پروردگارِ  شکیبا... که دل به بھشت بسته زنانی نیکوکار و عبادتگزار و

 ھا آنان را دوست دارد... زمین و آسمان
 ی آنان، مادر عمار بن یاسر، سمیه بنت خیاط است... از جمله

با طلوعِ خورشید کار او بس عجیب است... او کنیز ابوجھل بود... 
 ، او و ھمسر و فرزندش اسلام آوردند...اسلام

را در زیر ھا  آن ی آنان نمود... شروع به آزار و شکنجهابوجھل پس از آن 
 شدند... بست تا آنکه از گرسنگی و تشنگی به مرگ نزدیک می آفتاب می

آمد در حالی که شکنجه  به نزد آنان می جدر این حال پیامبر خدا 
ھایشان از تشنگی ترک برداشته  شدند و خون بر بدنشان جاری بود و لب می

 سوزاند... بود و شلاق بدنشان را زخمی کرده بود و خورشید بدنشان را می
صبر کنید ای آل یاسر... «گفت:  آمد و می پیامبر از حال آنان به درد می

 »...شما بھشت است گاهِ  که وعده صبر کنید ای آل یاسر
آمد و قلبشان از شنیدن این  به وجد می ھایشان دلبا شنیدن این سخن 

 آمد... بشارت به پرواز در می
شان  شکنجه بر شدت و شدابوجھل، فرعونِ این امت به شدت خشمگین 

 : محمد و خدایش را ناسزا بگویید... گفتو  افزود
... در این ھنگام به سوی سمیه نشده اما جز بر ثبات و صبرشان افزود

... سمیه فریادی از درد کشید... آوردو بر او فرو  بالا برداش را  و نیزه رفت
او به بند کشیده شده بودند و او را  در حالی که ھمسر و فرزندش کنارِ 

 نگریستند... می
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گفت... و سمیه در این حال جان  داد و کفر می ابوجھل اما فحش می
تا آنکه کرد  بدن او را پاره پارهاش  گفت... ابوجھل با نیزه تکبیر میداد و  می

 ... رضی الله عنھا...به جان آفرین تسلیم کردجان 
 چه زیبا بود مرگ او... که آری... جان داد... خوش به حالش

جان داد... در حالی که پروردگارش از او راضی بود و بر دینش پایداری 
 نمود...

 ی او... ولی نه به جلاد خود توجه کرد و نه به وسوسه ...جان داد
*** 

 أم شَریک انصاری از نخستین کسانی بود که در مکه اسلام آورد...
ھنگامی که قدرت کافران و ضعف مومنان را دید، بار دعوت را به دوش 

 گرفت... ایمانش قوی شد و مقام و منزلت پروردگار را بزرگ دانست...
رفت و آنان را به اسلام دعوت  به نزد زنان قریش می او به طور پنھانی

 کرد... ھا نھی می کرد و از پرستش بت می
گاھی یافتند و بسیار خشمگین شدند... او  تا آنکه کفار مکه از کار او آ
قریشی نبود که قومش از وی حمایت کنند... پس کفار مکه او را گرفتند و 

پیمانان ما ھستند با تو چنین و چنان  گفتند: اگر اینگونه نبود که قوم تو ھم
 بریم... کنیم و به نزد قومت می کردیم... اما تو را از مکه بیرون می می

بکشد زیر او پالان و  زجراو را بستند و بر شتر گذاشتند... اما برای آنکه 
 ای نگذاشتند... پارچه

بود سپس سه روز در راه نه به او آب دادند و نه غذا تا جایی که نزدیک 
کردند دست و  بمیرد... و از روزی کینه ھنگامی که در منزلگاھی توقف می

ی  گذاشتند و خود در سایه بستند، سپس او را در زیر آفتاب می پای او را می
 تند...سنش درختان می
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در مسیر خود در منزلگاھی فرود آمدند و او را از شتر پایین آوردند و در 
 آفتاب بستند... 
 واست اما به او آب ندادند...از آنان آب خ

در حالی که از تشنگی به تنگ آمده بود ناگھان چیز سردی را بر 
 اش احساس کرد... با دست خود آن گرفت و دید دلو آب است... سینه

کمی از آن نوشید... سپس دلو بالا رفت... باز پایین آمد و از آن نوشید... 
آمد و آنقدر نوشید که سیراب شد پایین  بار چندمسپس بالا رفت... باز برای 

 و مقداری از آن را بر بدن و لباس خود ریخت...
ھنگامی که کافران از خواب بیدار شدند و خواستند حرکت کنند به نزد 
او آمدند و دیدند بدن و لباسش خیس است و او را دیدند که حالش خوب 

 است!
ب رسیده؟ به تعجب کردند... چگونه در حالی که پاھایش بسته است به آ

 ما را برداشتی و نوشیدی؟ او گفتند: بند خود را گشودی و آبِ 
گفت: نه به خدا سوگند... دلوی از آسمان به سوی ما پایین آمد و از آن 

 نوشیدم...
شک  گوید بی راست می واقعاً کافران ھمدیگر را نگاه کردند و گفتند: اگر 

خود را نگاه کردند و دیدند  ھای آبِ  دین او بھتر از دین ماست! سپس مشک
ی آنان اسلام آوردند و قید و بند او را باز  ھمانطور است که بود... پس ھمه

 کردند و در حق وی نیکی نمودند...
ی آنان به سبب صبر و پایداری آن زن اسلام آوردند... ام شریک روز  ھمه

که به  ی اعمالش مردان و زنانی ھستند آید که در نامه قیامت در حالی می
 اند... دست او اسلام آورده

*** 
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دانستند  ارزش می ھای خود را در راه الله کم آنانی کسانی بودند که جان
 دادند بلکه روحشان برایشان مھم بود... ھای خود اھمیت نمی و به بدن

ھا برای رسیدن به ھدف، خسته  ھا بزرگ باشند، بدن که اگر درون
 شوند... می

دیده از جھان فرو بست و برخی از قبائل عرب  جھنگامی که رسول خدا 
 ی کذاب ادعای پیامبری نمود، پیروانش بسیار شدند... مرتد شدند و مسیلمه

در این ھنگام ارتش مسلمانان برای نبرد با مسیلمه که در یمامه واقع در 
 نجد بود، حرکت کرد...

ده مسیلمه نیز بیش از صدھزار نفر را برای نبرد مسلمانان جمع کر
 بود...

ھمین که مسلمانان در لشکرگاه خود مستقر شدند، مسیلمه در میان قوم 
 قوم و خانوادهٔ خود به خطابه ایستاد و گفت: امروز روز غیرت است... برای 

خود بجنگید... از زنان خود محافظت کنید... و ھمچنان آنان را تشویق به 
 کرد تا آنان را به وجد آورد... نبرد می

 شد و قھرمانان به یکدیگر پرداختند... نبرد آغاز
ھا یک به یک به زمین  صدای چکاچک شمشیرھا برخاست و کشته

 افتادند...
 تیرھا از ھر سو پرتاب شد و فریاد جنگاوران به آسمان بلند شد...

اسبان خداوند گرد و خاک کردند و صدای سواران بلند شد و درھای 
ن رفت و اولیای خداوند شوق بھشت گشوده شد... ارواح شھدا به آسما

 دیدار او کردند...
ابوعقیل انصاری از نخستین کسانی بود که آسیب دید... تیری به کتف 
چپ او اصابت کرد که دستش را از حرکت انداخت... تیر را بیرون آورد و او 

 ھا بردند... را به خیمه
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از ی جنگ به سود قوم مسیلمه چربید و برخی  تنور جنگ گرم شد و کفه
توانست از جا  مسلمانان گریختند... ابوعقیل اما در بستر خود بود و نمی

گوید: ای انصاریان!  تکان بخورد... در این حال صدای کسی را شنید که می
 خدا را خدا را! به سوی دشمنتان ھجوم برید!

گوید: ناگھان ابوعقیل برخاست و به دست راست  عبدالله بن عمر می
 جست... لی که شمشیر خود را میخود تکیه داد در حا

 خواھی؟ برای تو نبرد واجب نیست... گفتم: چه می
 گفت: منادی مرا صدا زد!

 گفتم: او انصاریان را صدا زد، اما منظورش زخمیان نبود!
گویم اگر چه سینه خیز  ام و او را لبیک می ابوعقیل گفت: من انصاری

 بروم!
را بست و شمشیر را به دست گوید: ابوعقیل کمربند خود  ابن عمر می

راست گرفت، سپس بیرون رفت و ندا زد: ای جمع انصار! ھجومی مانند 
 نین! یکجا شوید، خدا شما را رحمت کند!ھجوم روز حُ 

دید با شمشیر خود او را  و در ھمین حال ھر کس از کافران را که می
 زد... می

از کتف  اش دیدم که دست زخمی گوید: ابن عقیل را می ابن عمر می
 آمد... ھایش خون می بریده شده و به زمین افتاده بود و از زخم

ھنگامی که نبرد به پایان رسید در جستجوی او برآمدم و او را در حالی 
 کشید... ھای خود را می یافتم که آخرین نفس

 گفتم: ای اباعقیل...
 به سختی گفت: چه کسی شکست خورد؟

 شد...گفتم: بشارت ده... دشمن خدا کشته 
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این را که شنید، انگشت خود را به سوی آسمان بالا برد و گفت: الحمد 
 لله... سپس درگذشت...

دانستند  خداوند قوم مسیلمه را شکست داد و به ھر سو گریختند و نمی
به کجا پناه برند... صحابه نیز در پی آنان بودند و یکی یکی آنان را 

 کشتند... می
ز قوم مسیلمه بود فریاد زد: به باغ پناه تا اینکه حکم بن طفیل که ا

 برید...
م در جای بلندی ایستاد و با کَ حَ  آنان به سرعت به سوی باغ رفتند و خودِ 

 زد... صدای بلند آنان را صدا می
عبدالله بن ابوبکر تیری به سوی او انداخت که بر گلویش نشست و در 

 زد، کشته شد... حالی که قومش را صدا می
ه به باغ پناه بردند... باغی بود بزرگ با دیوارھای بلند و ارتش مسیلم

 آن را بستند... مستحکم... سپس درِ 
گشتند و درھای آن را  صحابه در حالی که خشمگین بودند دور باغ می

 کوبیدند... می
 شناسید؟ در این حال براء بن مالک آمد... براء را می

دستانی کوچک و قدی  اندام با پاھایی باریک و ربراء مردی بود لاغ
کوتاه... اما با این وجود قھرمانی بود سلحشور که به تنھایی صد مشرک را در 
نبرد تن به تن به قتل رسانده بود، چه رسد به آنانی که در اثنای نبردھا 

 کشته بود...
گشت... نگاھی به دیوار باغ انداخت  براء ھمانند شیری گرد دیوار باغ می

ت... سپس به سوی در باغ رفت... در این حال تعدادی و دید بسیار بلند اس
از یارانش با او بودند... به آنان گفت: مرا بر سپری بگذارید و درون باغ 

 اندازید...
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تعجب کردند! چطور تو را در باغ اندازیم در حالی که تو یک نفری و آنان 
 صدھزار تن؟

ھا بالا بردن تا  نیزهاما آنقدر اصرار کرد که او را بر سپری گذاشتند و بر 
 آنکه به بالای دیوار رسید و به تنھایی به داخل باغ پرید...

زد... دیگری با  کافران او را در بر گرفتند... یکی با شمشیر او را می
 خنجر... و دیگری با چوب...

زد و به  توانست آنان را کنار می اما او با سپر و شمشیر و ھر طور که می
ن را برای مسلمانان باز کند... و بالاخره توانست در را رفت تا آ سوی در می

 بگشاید و مسلمانان ھمانند سیل به باغ وارد شدند...
 نامیدند...» مرگ باغِ «آنچنان نبرد سختی در باغ در گرفت که آن باغ را 

 خداوند لشکر کافران را شکست داد و براء به شھادت رسید...
*** 

ی و قھرمانی شکوھمند را ببینی، به خواھی شکوه قھرمان اما اگر می
 دوران خلافت عمر بن الخطاب باز گرد...

سپس ھمراه با لشکر او به سوی شام برو... ھفت ھزار قھرمان که در 
 بود... سوقاص شان سعد بن ابی مقدمه

قھرمانان ما، برخی سوار بر اسبان و برخی دیگر بر شتر و برخی با پای 
 پیاده در حال حرکت بودند...

ھا با لشکری بیش از ھشتاد  ھنگامی که به سرزمین پارس رسیدند، فارس
 ھزار تن و بھترین تجھیزات، در انتظارشان بودند...

ھنگامی که سعد با سپاھش اردو زدند برخی از اصحاب را به نزد پادشاه 
 پارسیان فرستاد تا او را به اسلام دعوت کنند...

روبروی خود نشاند... خسرو ھنگامی که بر او وارد شدند آنان را 
نگریست و در  ی چشم به آنان می متکبرانه و مغرور از پادشاھی خود با گوشه
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عال کرد گفت: این چیست؟ گفتند: نِ  ھای آنان نگاه می حالی که به کفش
داء... سپس به عصای آنان است... سپس گفت: و این چیست؟! گفتند: رِ 

 .زیانه است..اشاره کرد و گفت: این چیست؟ گفتند: تا
سپس تکیه زد و گفت: چه باعث شد به این سرزمین بیایید؟ دیدید به 

 درگیری داخلی مشغولیم و جریء شدید؟
تر از شما ندیدم... کسانی  تر از شما و کم من بر روی زمین ملتی بدبخت

توانستیم شھرھای اطرافتان  را ندیدم که بیشتر از شما با ھم بد باشند... می
 ما بفرستیم و ھمین برایتان کافی بود...را به سوی ش

ای در نظر  حال اگر گرسنگی باعث شده به اینجا بیایید برایتان آذوقه
با شما  که کنیم دھیم و برایتان پادشاھی تعیین می گیریم و لباستان می می

 نرمی کند...
 اصحاب چیزی نگفتند و به ھمدیگر نگاه کردند...

 سخن گشود...در این ھنگام قھرمان ما لب به 
مغیرة بن شعبه برخاست و گفت: ای پادشاه... ما را چنان وصف گفتی 

گاھی نداری...  که از آن آ
آنچه از حال بد ما گفتی [درست است] ھیچ کس اوضاعش بدتر از ما 

 نبود...
ھا و عقرب و مار  ماند... حشرات و سوسک گرسنگی ما به گرسنگی نمی

م... دین ما چنین بود که ھمدیگر را دانستی خوردیم و آن را غذا می می
کردند که غذایشان را  بکشیم و برخی از ما دختران خود را زنده به گور می

 نخورند...
تا آنکه خداوند مردی از ما را به پیامبری به سوی ما برانگیخت و ما را به 

دھیم که او حق را از نزد حق آورده... ما  سوی الله دعوت کرد... شھادت می
 دھیم... و را به دین او دعوت مینیز ت
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جزیه بده... یا شمشیر... یا اسلام بیاور و  از روی فروتنیپس برگزین: یا 
 خود را نجات ده...

کسری خشمگین شد و گفت: به نزد صاحب خود برگردید و به او بگویید 
 رستم را به سویش خواھم فرستاد تا او و لشکرش را در قادسیه دفن کند!

ای به سوی  لشکر با یکدیگر روبرو شدند، رستم فرستاده ھنگامی که دو
سعد فرستاد تا مردی خردمند و دانا را به نزد او فرستد تا از وی چند سوال 

 بپرسد...
 سعد، رِبعی بن عامر را فرستاد...

ھنگامی که ربعی به ایوان رستم رسید، رستم بر تختی طلایی نشست و 
 تاجی بر سر نھاد...

ھای ابریشمین  و فرش زربفت یھا مجلس او را با پشتیسپس دستور داد 
 ھا و مرواریدھای گرانبھا را آشکار ساخت... زینت دھند و یاقوت

 ی ورود داد... سپس به ربعی اجازه
بعی با لباسی ساده و شمشیر و اسبی کوتاه وارد شد و آنقدر جلو آمد که رِ 

ی یکی  ا با گوشهی فرش را لگد زد... سپس پیاده شد و اسب ر اسبش گوشه
خود پوشیده  ھا بست و در حالی که سلاح ھمراه داشت و زره و کلاه از پشتی

 بود به سوی رستم آمد...
ام...  به او گفتند: سلاحت را بگذار... گفت: من خودم به نزد شما نیامده

 بر و گرنهآیم  خواھید ھمینطور می اید، حال اگر می مرا دعوت کرده
 گردم... می

 : بگذارید بیاید...رستم گفت
 اش را به دست داشت به نزد رستم آمد... او نیز در حالی که نیزه

 رستم گفت: چه باعث شده است اینجا بیایید؟
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گفت: خداوند ما را مبعوث ساخت تا ھر کدام از بندگانش را که بخواھد 
از عبادت بندگان به عبادت پروردگار بندگان، و از تنگی دنیا به فراخیِ آن، و 

 از جور ادیان به عدل اسلام خارج سازیم...
 رستم گفت: الله چه وعده داده است؟

گفت: بھشت برای ھر کس که کشته شود و پیروزی برای کسانی که 
 باقی بمانند...

 دھید تا در این مورد اندیشه کنیم؟ رستم گفت: آیا اجازه می
 روز؟ گفت: آری! چقدر دوست دارید شما را فرصت دھیم؟ یک روز یا دو

 مان نامه نگاری کنیم... رای گفت: نه... تا وقتی که با اھل
برای ما چنین روشی ننھاده که بیش از سه روز  جربعی گفت: پیامبر ما 

 به دشمنان خود فرصت دھیم...
 سپس بیرون رفت...

تر از این  و نیکوسخن سربلندتررستم به یاران خود نگریست و گفت: آیا 
 اید؟ مرد دیده

این سگ ترک گویی!  پناه بر خدا که دین خود را برای سخنِ گفتند: 
 ندیدی چه لباسی پوشیده بود؟

رستم گفت: وای بر شما! به لباس نگاه نکنید، به رای و سخن و رفتار 
 بنگرید!

ساعاتی گذشت و نبرد آغاز شد و خداوند رستم و یارانش را شکست 
 داد...

*** 
ین خود و بذل مال و جان در راه آن قھرمانان تنھا به افتخار کردن به د

توانند تقدیم این دین  کردند چه می کردند... بلکه نگاه می آن، اکتفا نمی
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توانستند:  کردند... ھر چه را می کنند و سپس آن را خالصانه پیشکش می
گاھی، مال و ثروت، تجربه و نیرنگ جنگی... یا رای استوار...  علم و آ

 
ای از یھودیان و  ه، اھالی این شھر آمیزهبه مدین جآغازِ آمدن پیامبر 

خواست تا مدینه را  جمشرکان و مسلمانان بودند... بنابراین پیامبر خدا 
 پرستی یکجا کند... اصلاح نماید و اھل آن را بر توحید و یگانه

کعب بن اشرف یکی از سران یھود بود که در ھر کاری سد راه پیامبر 
داشت... حتی کارش به جایی رسیده  از میشد و مومنان را از راه خدا ب می

کرد و در این زمینه اشعاری  بود که مردم را به نبرد با مسلمانان تحریک می
ستود... ھمچنین در  سرود و کشته شدگان مشرکان در روز بدر را می می

و یارانش را نکوھش  جگفت و پیامبر  شعر خود زنان مسلمان را بد می
 کرد... می

رفت و مشرکان را برای نبرد با مسلمانان و آزار  حتی به مکه می
 کرد... مستضعفانی که در مکه بودند، تشویق می

دانستند از او پرسیدند: ای  کافران که او را یھودی و اھل کتاب می
تر است یا دین محمد و یارانش؟ زیرا ما  کعب... آیا دین ما نزد الله محبوب

م و آب را ھمراه با شیر به مردم دھی دار را به عنوان غذا می شتر کوھان
 دھیم... نوشانیم و تا ھنگامی که باد شمال بوزد، به مردم غذا می می

 تر از آنانید! کعب گفت: شما ھدایت یافته
 پس خداوند متعال چنین نازل نمود:

بتِْ ﴿ وتوُا نصَِيبًا مِنَ الكِْتَابِ يؤُْمِنُونَ باِْ�ِ
ُ
ِينَ أ لمَْ ترََ إَِ� ا�َّ

َ
اغُوتِ � وَالطَّ

ِينَ آمَنُوا سَبيًِ�  هْدَى مِنَ ا�َّ
َ
ِينَ َ�فَرُوا هَؤَُ�ءِ أ  .]٥١[النساء:  ﴾٥١وََ�قُولوُنَ لِ�َّ
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ای که به جِبت  اند ندیده آیا کسانی را که از کتاب [آسمانی] نصیبی یافته«
گویند: اینان  اند می ی کسانی که کفر ورزیده و طاغوت ایمان دارند و در باره

 »ترند؟ اند، راه یافته از کسانی که ایمان آورده
چه کسی کار کعب به «چنین دید به یارانش گفت:  جھنگامی که پیامبر 
 »...گیرد؟ چرا که او خدا و پیامبرش را آزرده است اشرف را بر عھده می

کنم ای  محمد بن مسلمه پیش آمد و گفت: من تو را از او کفایت می
 کشم... می پیامبر خدا... من او را

 »...توانی چنین کن اگر می«فرمود: 
 جمحمد بن مسلمه از نزد او بیرون رفت، سپس سه روز به نزد پیامبر 

 ی سد رمق... نوشید مگر به اندازه خورد و نه چیزی می نیامد... نه چیزی می
چرا «گفتند؛ پیامبر خدا او را فرا خواند و فرمود:  جحال او را به پیامبر 

 »...ای؟ دن و نوشیدن کشیدهدست از خور
توانم به آن  دانم می ام که نمی گفت: ای پیامبر خدا... سخنی به تو گفته

 وفا کنم یا نه...
 »...تنھا لازم است تلاشت را بکنی«فرمود: 

ی تو چیزھای  محمد بن مسلمة گفت: ای پیامبر خدا... مجبوریم درباره
 بدی به او بگوییم تا به ما اطمینان کند...

 خواھید بگویید... برایتان روا است... رمود: ھر چه میف
محمد بن مسلمة و ابونائلة که برادر شیری کعب بود با یکدیگر ھمدست 

 شدند و عزم کشتن کعب را نمودند...
ابونائله به نزد کعب رفت و با ھم سخن گفتند و شعر سرودند... سپس 

اھم آن را به تو گویم، خو ام که می گفت: ای کعب، برای حاجتی نزد تو آمده
 اما این را پوشیده دار...

 گفت: باشد...
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ابونائله گفت: آمدن این مرد بلایی بود... عرب با ما دشمن شدند و ھمه 
ھا از  ھا بر ما بسته شده و خانواده کنند... راه از یک کمان به ما شلیک می

ھد در خوا دست رفتند و دچار سختی شدیم... او از ما صدقات و اموال می
یابیم که خود و فرزندانمان بخوریم... برای این نزد  حالی که ما چیزی نمی

 ام که از تو قرض گیرم... تو آمده
کب گفت: منم ابن اشرف! به خدا سوگند آیا به تو نگفتم ای ابن سلامة 

 کشد؟ به خدا سوگند که از دست او خسته خواھید شد... که کار به اینجا می
ایم و دوست نداریم او را ترک گوییم  ون که پیرو او شدهابونائله گفت: اکن

یا دو  ١خواھیم از تو یک وسق رسد... می تا آنکه ببینیم کارش به کجا می
 وسق خرما به قرض گیریم...

کعب گفت: حالا که مالی ھمراه ندارید چیزی را به گرو نزد من بگذارید 
 تا آنکه خرماھا را پس دھید...

 خواھی؟ یز برای گرو میابونائله گفت: چه چ
 گفت: زنانتان را گرو بگذارید...

ابونائله گفت: چطور زنانمان را نزد تو گرو گذاریم در حالی که تو 
 زیباترین مرد عربی؟!

 گفت: پس فرزندانتان را گرو گذارید...
ابونائله گفت: چطور فرزندانمان را نزد تو گرو گذاریم؟ تا فردا ناسزایشان 

اند! این  یک وسق یا دو وسق خرما به گرو گذاشته شدهبگویند که برای 
 گذاریم... مان را گرو می برایمان ننگ است... اما نزد تو اسلحه

آیند از کارشان تعجب  ابونائله خواست ھنگامی که با سلاح به نزد او می
 نکند و نترسد...

                                                            
کیلو گرم  ۱۲۰گیری شرعی است که نزد جمھور کمی بیش از  ـ وسق یک واحد اندازه١

 .باشد می
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 کعب گفت: ھمانا در اسلحه وفاداری است...
ھمراه با چند نفر که خرماھا را حمل  سپس با او وعده نھاد که شبی

 کنند به نزد او بیاید... می
ھنگامی که آن شب رسید، ابونائله ھمراه با محمد بن مسلمه و دو مرد 

 ی او رفتند... ابونائله کعب را صدا زد: ای اباسعید! دیگر به قلعه
 کعب پاسخ او را گفت و از تخت خود پایین آمد تا نزد او رود...

ه او درآویخت و گفت: تو کسی ھستی که دشمن داری و اما زنش ب
 روند... داران این ساعت شب بیرون نمی دشمن

 کعب گفت: این برادرم ابونائله است...
 چکد! شنوم که از آن خون می زنش گفت: اما من صدایی می

اجابت  کننداگر به سوی ضربت شمشیر دعوت را کعب گفت: کریم 
 کند... سپس به نزد آنان رفت... می

 محمد بن مسلمه به یارانش گفت:
ش کنم... سپس شما ببویید، یرم که بویگ ھنگامی که آمد مویش را می

 ام او را بزنید... بویم... ھرگاه دیدید سرش را محکم گرفته باز او را می
 آمد... ھنگامی که نزد آنان آمد بوی عطر از وی می

 ام! لمه گفت: ھیچ بوی خوشی مانند این بو حس نکردهمحمد بن مس
 ترین زنان عرب نزد منند! کعب گفت: خوشبوترین و کامل

 دھی سرت را ببویم؟ محمد گفت: اجازه می
نم نیز ادھی یار گفت: آری... محمد سرش را بویید و گفت: اجازه می

 سرت را ببویند؟
 گفت: باشد...

تند... باز محمد بن مسلمه گفت: سپس کمی با ھم راه رفتند و سخن گف
 دھی باز سرت را ببویم؟ اجازه می
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 گفت: باشد...
آنگاه محمد ھر دو دستش را در موی او کرد و سرش را به سوی خود 

خواھد سرش را ببوید... ھمین که دید سرش را در اختیار  آورد، گویا می
 دارد فریاد زد: دشمن خدا را بزنید!

کعب پایین آمد... اما به سبب تاریکی و شمشیرھایشان به سوی گردن 
گردنش را زخمی کردند اما او را  ،ھای کعب در ھم رفتن شمشیرھا و تکان

 زد... نکشتند... کعب در این حال فریاد می
ھای  ای زد که بر قلعه دشمن خدا چنان نعره گوید: محمد بن مسلمه می

 اشتم افتادم... ای که ھمراه د اطراف ما آتش روش کردند... به یاد نیزه
نیزه را بر ناف او گذاشتم و بر آن تکیه دادم تا آنکه از زیرش بیرون زد و 

رفتیم  جدشمن خدا جان داد... سپس به مدینه برگشتیم و نزد رسول خدا 
 و او را بشارت دادیم...

ی تو  ھا رستگار شدند... گفتیم: چھره فرمود: چھره جپیامبر خدا 
 رستگارتر است ای پیامبر خدا...

ھایشان جریان داشت و ایمان  چه قھرمانانی بودند آنان... شجاعت در رگ
 در قلبشان جایگاه...

اند یا با دیدن تسلط کافران تنھا  ترسوھایی که از یاری دین دست کشیده
 بدانند...کنند  به آه و ناله اکتفا می

ا شنیدن خبر یی مشرکان  سست عنصرھا و ضعیفانی که با دیدن اسلحه
 افتند بدانند... ارتش ملحدان به ترس می

ھا  ھا و زیردریایی ھا و توپخانه ھا و جنگنده بدانند که قدرت ھمیشه با تانک
 نیست...

عقل قدرت است... ایمان قدرت است... تدبیر قدرت است... و بلکه نیرو 
 وی خداوند است...از س
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ھای  ھای مستحکم و بادھای ویرانگر و بیماری فرشتگان نیرومند و صخره
و باطل ھا  آن افتد و اختلاف داخلیِ  کشنده و ترسی که در قلب کافران می

 شان...  شدن مکر و نیرنگ
 را غرق ھا آورد و کشتی ھا را به زیر می ھایی است که جنگنده ھا قدرت این

 کند... را منھدم میھا  و زیردریایی
 داند، مگر خود او... دگارت را نمیرو سربازان پرو

زند...  ایستد و عصای خود را به آن می در برابر دریا می ÷موسی
شکافد و برای  شود و می ناگھان دریا تبدیل به سربازی از سربازان خداوند می

 کند... شود و کافران را غرق می مومنان تبدیل به خشکی می
شود... اما ناگھان آتش تبدیل به یکی از  در آتش انداخته می ÷ابراھیم

 شود... گردد و بر ابراھیم سرد و سلامت می سربازان خداوند می
شوند و ناگھان باد ھمچون  یکجا می جکافران برای نبرد با محمد 

 راند... سربازی از سربازان خداوند کافران را از مدینه می
شود در حالی که او ھنوز  رود... اما شب می ن میبه نبرد کافرا ÷یوشع

 از کار کافران فراغت نیافته... 
شود و از  اما ناگھان خورشید به سربازی از سربازان خداوند تبدیل می

کند... تا آنکه یوشع به پیروزی  ایستد و راه را برای او روشن می غروب باز می
 رسید...

آید، اما پرندگان آسمان  وی آن میابرھه به قصد تخریب کعبه از یمن به س
» حجارة من سجیل«شوند و او و لشکرش را با  تبدیل به سربازان خداوند می

 کنند... سنگباران می
زند... اما ناگھان پشه تبدیل به  نمرود کافر از طاعت خداوند سرباز می

شود و آنچنان او را در مغز سرش آزار  سربازی از سربازان خداوند می
 میرد... که می رساند می
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داند... و این نیست مگر تذکری  و سربازان پروردگارت را جز خود او نمی
 ھا... برای انسان

ی مردم ـ چه مسلمان و چه کافر و نیکوکار و چه بدکار ـ بدانند که  ھمه
ھا تکه پاره  ریزد و بدن ھا می این دین عزتمند است... برای عزت آن خون

 شود... می
ی پیامبران و  خیزد حتی اگر بر بدن تکه تکه شده یاین دین به پا م

ھای ھدایت روشن خواھد ماند... حتی اگر با  اولیای خداوند باشد... چراغ
 فروشند... دنیای خود را می ،خون شھیدان باشد... شھیدانی که برای آخرت

و  ،ی خداوند در حرکت است بدانند که کاروان اسلام به اذن و اراده
آنجایی خواھد رساند که روز و شب رسیده است و  به ن راخداوند این دی

ماند مگر آنکه این دین  چادرنشینی نمی خیمهٔ ھیچ ھیچ شھرنشین وخانهٔ 
شود... با عزتمند شدن عزتمندان و ذلیل شدن اھل ذلت...  به آن وارد می

 شود... یابد و ذلتی که نصیب کفر می عزتی که اسلام می
اند و دشمنان این دین بھتر  نی که کوتاھی کردهبنابراین، برای مسلمانا

 است خود تسلیم شرع خداوند شوند...

ِينَ خَلَوْا مِنْ َ�بلُِْ�مْ  ﴿ تُِ�مْ مَثَلُ ا�َّ
ْ
ا يأَ نْ تدَْخُلُوا اْ�َنَّةَ وَلمََّ

َ
مْ حَسِبتُْمْ أ

َ
أ

اءُ وَزُلزْلِوُا حَ�َّ َ�قُولَ  َّ سَاءُ وَال�َّ
ْ
تهُْمُ اْ�َأ ِينَ آمَنُوا مَعَهُ مََ� مَسَّ الرَّسُولُ وَا�َّ

ِ قَرِ�بٌ  َ� إنَِّ نَْ�َ ا�َّ
َ
�  ِ  .]٢١٤[البقرة:  ﴾٢١٤نَْ�ُ ا�َّ

ھنوز مانند آنچه بر  آنکهشوید و حال  یا پنداشتید که وارد بھشت می«
[سر] پیشینیان شما آمد بر [سر] شما نیامده است؛ آنان دچار سختی و زیان 

 یکه با و یان درآمدند تا جایی که پیامبر و کسانکشدند و به [ھول و] ت
الله  یروزیخواھد بود؟ بدان که پ یالله ک یایمان آورده بودند گفتند یار

 »...نزدیک است
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 شود... کند و نه تبدیل می ت و نه تغییر میاین قانون خداوندی اس
آید... مومنان نیز تا وقتی که  پیروزی ھمانند باران بر ما فرو نمی

 یابند... اند قدرت نمی نشسته
با وجود آنکه الله قادر است بندگانش را با یک امر خود پیروز کند، اما 

از خار دھد و راه پیروزی را سخت و پر  آنان را مورد آزمایش قرار می
 گرداند... می

تا اینگونه صادقان را از دروغگویان متمایز کند و ناپاک را از پاک جدا 

ُ َ��تََْ�َ مِنهُْمْ وَلَِ�نْ ِ�َبلُْوَ َ�عْضَُ�مْ ببَِعْضٍ ﴿سازد..  ﴾ذَلكَِ وَلوَْ �شََاءُ ا�َّ
 .]٤[محمد: 

گرفت  خواست از آنان انتقام می این است [دستور الله] و اگر الله می«
برخی [دیگر]  ی لهیولی [فرمان پیکار داد] تا برخی از شما را به وس

 »...بیازماید
 و تا شھیدانی نیکوکردار را از میانشان برگزیند:

ْ�مَالهَُمْ ﴿
َ
ِ فَلنَْ يضُِلَّ أ ِينَ قتُلُِوا ِ� سَبيِلِ ا�َّ  .]٤[محمد: ﴾٤وَا�َّ

 »...کارھایشان ضایع نخواھد شداند  و کسانی که در راه الله کشته شده«
زیرا کالای خداوند گرانبھا است... و جز با قیمتی بس بالا به فروش 

شود... و  ھایی که انفاق می شود... مال ھایی که فدا می ن رود... با جا نمی
 ریزد... ھایی که می خون

دھند، بدانند که در صف  ھا و آنانی که راحتی و خواب را ترجیح می تنبل
حوادث، خود این صف  و گرنهانان جایی ندارند... ھمین الان کنار روند قھرم

 را از آنان پاکسازی خواھد کرد...
*** 

 اسلام ھمچنان قھرمانانی دارد...
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نخستین گام در راه قھرمانی، پیروی از دستورات خداوند است... نه 
 پیروی از ھوای نفس و شیطان...

ت پروردگار جھانیان و اظھار شعائر آغاز راه قھرمانی این است که به طاع
 این دین، افتخار کنی...

این است که به طور علنی از سنت خاتم پیامبران پیروی نمایی و خود را 
 به آن بزرگ متقیان شبیه سازی...

گارت را دپرور قھرمانی این است که بر دین خود ثابت قدم بمانی و شرعِ 
 بزرگ بداری...

یک  یا تمسخرِ  ،اند ه اھل بلا گرفتار آن شدهی این است که به آنچنقھرما
 توز توجھی نکنی... کینه

طاعت  هقھرمانی یعنی آنکه تصمیمی شجاعانه بگیری... تصمیم ب
خداوند و اتباع پیامبر... نه آنکه مانند روباه بر اساس شرایط تغییر موضع 
دھی... که یک بار امر خدا را اطاعت کنی و بارھا معصیت او را مرتکب 

وی... که با نمازگزاران به نماز بایستی و با رقاصان به رقص! ھرگز، بلکه ش
 »...این کتاب را با قدرت بگیر«

ِ وَمَا نزََلَ مِنَ اْ�َقِّ وََ� ﴿ نْ َ�شَْعَ قُلُوُ�هُمْ ِ�ِْ�رِ ا�َّ
َ
ِينَ آمَنُوا أ نِ لِ�َّ

ْ
لمَْ يأَ

َ
�

وتوُا الكِْتَابَ مِنْ 
ُ
ِينَ أ مَدُ َ�قَسَتْ قُلُوُ�هُمْ  يَُ�ونوُا َ��َّ

َ
َ�بلُْ َ�طَالَ عَليَهِْمُ اْ�

 .]١٦[الحدید:  ﴾١٦وََ�ثٌِ� مِنهُْمْ فَاسِقُونَ 
به  ھایشان دلاند ھنگامِ آن نرسیده که  آیا برای کسانی که ایمان آورده«

یاد الله و آن حقیقتی که نازل شده نرم [و فروتن] گردد و مانند کسانی 
نباشند که از پیش بدانھا کتاب داده شد و [عمر و] انتظار بر آنان به درازا 

 »...فاسق بودندھا  آن سخت گردید و بسیاری از ھایشان دلکشید و 
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: به خدا فرماید چنانکه ابوداوود روایت کرده می لام المومنین عائشه
ام که کتاب خدا را تصدیق کنند و به تنزیل  سوگند بھتر از زنان انصار ندیده

 ی نور نازل گردید که: ایمان آورند... این سخن خداوند متعال در سوره

وََ� ُ�بدِْينَ زِ�نتََهُنَّ إِ�َّ مَا ظَهَرَ مِنهَْا  وَْ�َْ�ِ�نَْ ِ�ُمُرهِنَِّ َ�َ جُيُو�هِِنَّ  ﴿
 .]٣١[النور:  ﴾ُ�بدِْينَ زِ�نتََهُنَّ  وََ� 

و زیورھای خود را آشکار نکنند مگر آنچه [طبیعتا] از آن پیدا است و «... 
ی خود فرو اندازند و زینت خود را آشکار  باید روسری خود را بر روی سینه

 »نسازند...
شنیدند و به نزد زنان رفتند و  جمردان انصار این آیه را از پیامبر خدا 

آنچه خداوند نازل نموده را برایشان خواندند... ھر مرد برای زن خود و 
 این آیه را خواند... ،دختر و خواھر و زنان خویشاوند خود

ھیچ زنی نبود مگر آنکه با شنیدن این آیه به سوی چادرھای خود شتافت 
یر بودند ـ از روی تصدیق و و آن را بر خود پیچید... برخی از آنان که فق

 اطاعت امر خداوند ـ ازارھای خود را به دو نیم کردند و یک نیم آن را بر سرِ 
 خود انداختند...

چنان خود را  ج صبح ھنگام زنان پشت سر پیامبر«گوید:  می جعائشه 
  »...در چادرھای خود پیچیده بودند که گویا بر سرھایشان کلاغ نشسته بود

 مستقیم دستور... بدون تردید و بدون دو رویی...آری... اجرای 
*** 

آمد در حالی که  جترمذی روایت کرده که مردی به نزد رسول خدا 
انگشتر او را دید  جانگشتری از آھن به دست داشت... ھنگامی که پیامبر 

آن مرد فورا » بینم؟! چه شده که زینت اھل آتش را بر تو می: «فرمود
 نداخت و دیگر آن را به دست نگرفت...انگشترش را به زمین ا
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روایت است که گفت: از نزد رسول  بنزد امام مسلم از ابن عمر
شد... فرمود:  کردم در حالی که اِزارم بر زمین کشیده می عبور می جخدا

پس آن را بلند کردم... باز فرمود: »... ای عبدالله... ازارت را بلند کن«
 و از آن به بعد حواسم به آن بود... بیشتر بلندش کردم...»... بیشتر«

این قھرمانی است که دین را عملی سازی، حتی اگر امر دین با ھوای 
یا خلاف چیزی باشد که دوست داری...  ،نفس و دلخواھت در تضاد باشد

ی حکم شرعی قانع شوی تا به آن عمل  درباره بله؛ این مھم نیست که حتماً 
 ای بیش نیستی... گار، بندهنمایی، چرا که تو در برابر پرورد

کنی  را برایشان بیان می چه بسیارند بندگانی که حکمی از احکام اسلام
یابی... بلکه به عقل  اما در آنان تسلیم شدن در برابر امر پروردگار را نمی

ی شانه خالی کردن از حکم شرع در پی راه برون رفت یا راخود مغرورند و ب
 گردند... تاویل و تفسیر می

شود مگر بر زمینِ تسلیم و  ھای اسلامِ شخص پایدار نمی ر حالی که گامد
 استسلام برای دستورات آن پروردگار عَلاّم... و این است حال مومنان:

نْ ﴿
َ
ِ وَرسَُوِ�ِ ِ�َحُْ�مَ بيَنَْهُمْ أ إِ�َّمَا َ�نَ قَوْلَ المُْؤْمِنَِ� إذَِا دُعُوا إَِ� ا�َّ

ولَ�كَِ هُمُ المُْفْلحُِونَ َ�قُولوُا سَمِعْنَا 
ُ
طَعْنَا  وَأ

َ
َ وَرسَُوَ�ُ  ٥١وَأ وَمَنْ يطُِعِ ا�َّ

ولَ�كَِ هُمُ الفَْا�زُِونَ 
ُ
َ وََ�تَّقْهِ فَأ  .]٥٢-٥١[النور:  ﴾٥٢وََ�خْشَ ا�َّ

گفتار مؤمنان ھنگامی که به سوی الله و پیامبرش خوانده شوند  ھمانا«
گویند: شنیدیم و اطاعت کردیم،  است که میتا میانشان داوری کند تنھا این 

) و کسی که الله و پیامبرش را فرمان برد و از الله ۵۱و اینانند که رستگارند (
 »...بترسد و تقوای او را پیشه سازد، آنانند که رستگارند
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ھا قرار  ھا و حرام قھرمانان واقعی کسانی ھستند که در معرض شھوت
ھایشان  گریزند و محبت الله بر شھوت ی الله میبه سوھا  آن گیرند، اما از می

 غالب است...
آنان ترسو نیستند و ھر گاه شیطان شھوتی را برایشان زیبا جلوه داد به 

 آیند... سوی آن به پرواز در نمی
 بینی... آنان را در میخانه یا در مجلس گناه نمی

ایشان را ھ پروردگارشان آنان را از ھر گونه رباخواری حفظ نموده و گوش
 ھا پاک داشته است... از شنیدن ترانه

و حتی شاید در راه اطاعت از پروردگار آسمان و زمین دچار شکنجه و بلا 
 شوند...

ن دین و دنیا ندارند که گاه این را اقھرمانان ھیچ مجالی برای موازنه می
 دیگر برگزینند و گاه آن را... ھرگز! دین ھمیشه برایشان مقدم بر ھر چیزِ 

 ترسند... و به خاطر دین از ھیچکس نمی ،ستا
صھیب رومی را ببین که در مکه برده بود... ھنگامی که اسلام آمد، 

را تصدیق نمود و اطاعت امر نمود؛ برای ھمین آزار کافران بر  جپیامبر خدا 
به مومنان اجازه داد به مدینه  جوی شدید شد... سپس پیامبر خدا 

 مھاجرت کنند...
ه سوی مدینه ھجرت کردند... اما صھیب که قصد مھاجرت مسلمانان ب

نمود، سران قریش او را باز داشتند و کسانی را بر وی گماشتند که شب و 
 روز نگھبانی او کنند...

ھا برای رفتن به قضای حاجت از بستر خود برخاست...  یکی از شب
 نگھبانش نیز ھمراه او بیرون رفت...

ت باز برای رفتن به قضای حاجت اما ھمین که به بسترش بازگش
 برخاست و باز نگھبان ھمراه او بیرون آمد...



 خداحافظ قهرمان   ٤٤

بار دیگر به قصد قضای حاجت بیرون آمد... اما این بار کسی به نگھبانی 
ھمراه او نیامد و با خود گفتند: لات و عزی امشب شکمش را به کار 

 اند! انداخته
شد... ھنگامی که او از فرصت استفاده کرد و گریخت و از مکه خارج 

تاخیر کرد در پی او بیرون آمدند و دانستند که به سوی مدینه فرار کرده 
 است...

با اسبان خود در پی صھیب بیرون آمدند و در راه به وی رسیدند... 
را  یشای بالا رفت و تیرھا ھمین که دانست پشت سر وی ھستند بر تپه

 مقابل خود چید و گفت:
دانید که من تیراندازترین شمایم! به  میوگند به خدا سای قریشیان... 

ام یکی از  رسید مگر آنکه با ھر تیری که در مقابلم گذاشته خدا به من نمی
 کشم! شما را می

گفتند: وقتی پیش ما آمدی ھیچ نداشتی و اکنون داری با اموالت 
 گریزی... می

.. صھیب گفت: نظرتان چیست که محل اموالم را در مکه به شما بگویم.
 آن را بردارید و بگذارید من بروم...

 گفتند: باشد...
صھیب گفت: زیر فلان در را بکنید... آنجا چند اوقیه طلا خواھید یافت و 

 نزد فلان زن بروید و دو حله بردارید...
 او را ترک کردند و بازگشتند...

و  جیب نیز صحرای بی آب و علف را با شوق و امید به دیدار پیامبر ھص
 نش طی کرد تا آنکه به مدینه رسید... یارا

وارد شد در حالی که اثر راه و غبار  جسپس به مسجد رفت و بر پیامبر 
 سفر بر وی بود...
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ات پرسود شد ای  معامله«او را دید فرمود:  جھنگامی که پیامبر خدا 
ات پرسود شد ای  ات پرسود شد ای ابایحیی! معامله ابایحیی! معامله

 »...ابایحیی
 ای که کرد پرسود بود... آری به خدا سوگند... معامله

چرا سود نکند؟ مالی که با آن ھمه سختی و زحمت روز و شب به دست 
ای که در آن زندگی  آورده بود و سرزمینی که به آن خو گرفته بود و خانه

ارش  کرد، ھمه و ھمه در راه به دست آوردن خشنودی خداوند برایش بی می
 د!شد... و سود بر

*** 
این بود داستان قھرمانان... قھرمانانی که با یادشان اشک بر چشمان 

 نشیند... می
 این امت غنی است از مردان بزرگ...

 مردانی که جایگاھی بس والا و منزلتی عظیم در درون ما دارند...
 وجودشان رحمت است و رفتنشان مصیبت...

 مختلف... یھا قھرمانان ما گوناگونند... با سن
 رخی علمای بزرگوارند و برخی دعوتگرانی نجیب...ب

 راستین... یاند و برخی دیگر مجاھدان ربانی یبرخی عابدان
 شان غمگین گرید و زمین در جدایی قھرمانانی که آسمان در فراقشان می

 ...است
 و امروز نیز، اسلام در انتظار امثال آنان است...



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


